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  به تقديم

شيدايي، نظر كنندگان به وجه  اقليمحقيقي بلندپروازان حريم كبريايي، مونسان لحظه هاي تنهايي، هنرمندان 

  ؛عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفاي آزادگان خواهد بود مزارو همانان كه تربتشان تا قيامت  الهي؛

  شهيد شاهد بهيژه اين وجيزه وتقديم و 

  اني پورمصطفي ردحجت الاسلام و المسلمين 

  .كه بود و نبودش، سرشار عطر آميختگي علم و عمل مي باشد



 تقدير

تا،م داد، تا بنويسمبپروردگار متعال را شاكرم كه قوت قل و اراده بيانديشموسعت انديشه داد و همت

و صعب، حق شناسي مي كنم از استاد.كاري ديگر را به سرانجام برسانم داد كه بتوانم در اين مسير سخت

و دوربين، ياري گرم  و دلسوخته، دكتر عماد افروغ گرانمايه، كه با چشمان تيزبين، ريزبين راهنماي فرهيخته

و اصول، بر ساحت انديشه ام  و جور ديگر انديشيدن را با در نظر داشتن اصل بود تا عمود طور ديگر ديدن

و بردبار بر خود. استوار گرداند ، امدادرسان حل مسائل علمي فرض مي دانم از پارساي پرهيزكار، استاد حليم

و المسلمين پارسانيا دشوار، مي يان سالكه سالحضرت حجت الاسلام جرعه جرعه، انديشه را به كام فكرم

راو خوراند و از استاد داور. كنم، صميمانه قدرشناسي آموختحركت بر مبناي فطرتم گرانمايه، ارجمند

و بيانش، حجت الاسلام حسين سوزنچي  و مقوم اين پايان نامهكه بينش و صميمانه بود، مكمل نيز خالصانه

.سپاسگزارم

بههمچنين اين اوراق و معطر و فداكاري همزمان همسر مهربان همراه لحظه هاي مهرورزي، صبوري

و نشانم مي و وجودش را ارج بي نام و باشد كه حضور ومي نهم حلما، گل زندگي، دخترم،از سپاسگزارم؛

بي ترديد نضج انديشه. رنگين كمان اين صفحات بود، متشكرماوكه لحظات شيرين روزهاي نخست كودكي 

و از همراهي، همدلي،مهربانو مادرعزيزو عمق عقيده ام را به پدر  و از آنان ممنونم؛ وم مديونم همكاري

و مشفق و محبانه متشكرمانه پدر ياري بي شائبه اي.و مادر همسرم، صميمانه باشد كه اين تقدير گوشه

و مشقات شما خوبان را جبران نمايد .كوچك از همه زحمات



   

  

  

  

  

 :چكيده

ميان فلسفه با ظهور جهان به اصطلاح مدرن مبتني بر انديشه ثنويت گراي دكارتي، 

اجتماعي و جامعه شناسي و در واقع ميان انديشه هاي عقلاني و روشهاي تجربي فاصله ايجاد 

در نگره . گرديد و به عنوان يك نوع آگاهي غيرعلمي و در برابر علم مورد تاكيد قرار گرفت

ايجاد شود كه ماحصل ) ابژه(و متعلق شناسا) سوژه(شناسا فاعل  ، شكافي بس بزرگ بيندكارتي

پس انسان، و به عبارت دقيق تر نفس انساني، هسته مركزي . آن فاعليت انسان خواهد شد

باعث مي شود اين اصول  .انديشه دكارت است، كه خود نيز ماحصل انديشه شك گرايانه اوست

و خارق العاده بودن يك فرد هنرمند، كه لزوما به فضايل اخلاقي آراسته  كه تخيل، خلاقيت

نيست، با اهميت تلقي مي گردد و نگاه هنرمند هم به جامعه آن چيزي خواهد بود كه حواس او 

 .مي بينند و درك مي كند و نه حقيقت

نويت فلسفه اجتماعي صدرايي كه درست نقطه مقابل اين نگره قرار دارد، مبتني بر ناث

در اين نگاه شكافي . گرايي كل گرايي است كه روش خويش را مبتني بر برهان قرار داده است
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ميان واقعيت و حقيقت، زمين و آسمان، انسان و خدا، مبدا و معاد و مهمتر از همه ماده و معنا 

هنرمند با حقيقت هستي مرتبط مي از اين رو در فلسفه اجتماعي هنر صدرايي . وجود ندارد

باشد، به طور دائم جامعه مطلوب را در نظر دارد و هر آنچه مي بيند و درك مي نمايد را با آنچه 

  . حقيقت دارد مي سنجد و مي كاود

در انديشه صدرايي هنر به مراتب اجتماعي تر از انديشه دكارتي است، چرا كه هنرمند 

امعه كه منوط و مربوط به تمامي مولفه هاي فرهنگ است، خود را در برابر حقوق فرهنگي ج

. وقتي سخن از حق به ميان آيد، ذات و غايت را بايد در نظر داشت. مكلف و موظف مي بيند

پس بين ذات، غايت و حقيقت، نسبت وجود دارد؛ و در اينجاست كه مي توان فلسفه اجتماعي 

  .هنر صدرايي را انتقادي دانست
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  :مقدمه

همواره هنر، همانند بسياري ديگر از مفاهيم پيرامون فضاي فكري ما آن چيزي نيست كه 

فكر مي كنيم كه بوده است، و آنچنان سهل و ممتنع نيست كه در تعريف و تنقيح آن مي 

هنر به معناي رايج امروزي و هنرمند به آن معنا كه مي شناسيم، ايده اي است كه در . انديشيم

هنر در عرصه عملي، بالا و بلند فراوان فكري دنياي مدرن شكل گرفته است؛ در حالي كه  فضاي

گون شاهد بوده را طي نموده و آثار هنري گوناگوني را در عصرهاي مختلف و در عرصه هاي گونا

هم گاه انديشمندان حوزه هاي مختلف تحت تاثير فضاي هنري فلسفي -در حيطه نظري. ايم

افكار و گفتار آنان هنر و  در برخي موارد،د و آن را نقد و بررسي نموده اند و سخن گفته ان

از اين رو دوره هاي متفاوتي از هنر را مي توان بر شمرد . هنرمندان را تحت تاثير قرار داده است

  .و از هم متمايز نمود

ه سازي در نقاشي و مجسم در غرب عالم، پيش از آغاز دنياي مشهور به دوران مدرن، هنر

خلاصه نمي شد و به تعدادي از فعاليتهاي بشري چون كفاشي و بافندگي هم، هنر را اطلاق مي 



٢ 
 

 در دوره رنسانس ظهور ادراك هنر. نمودند، يعني هرآنچه امروز به صنايع دستي مشهور است

با طي . ، با شكوه تر بود و افزايش همزمان موقعيت اجتماعي هنرمند را در پي داشتبراي بشر

نظري در اوايل قرن بيستم تمام مفاهيم سنتي از هويت هنرمند و هنر به يك بي نظمي وران د

  .دا كرد كه هر چه هنر مند بسازد، يك اثر هنري استرسيد و به اين مفهوم تنزل پي

پيوند داد كه درباره سير هنر در مغرب زمين را مي بايست با اين نكته  كوتاه گفته

با حقيقتي كه در هنر شرق ظهور كرده متفاوت ير ديني غرب در هنر غظهور كرده حقيقت 

به بيان ديگر، هنر غرب و شرق از لحاظ مظهريت حقيقت با يكديگر تفاوت داشته و هريك . است

علم كه مبناي هنر در غرب است و نيز آن عالم  همچنان كه آن .مظهر حقيقت جداگانه اي است

شرقي و سنتي  هنر .عالم هنر در شرق تفاوت دارد كه در هنرهاي غربي ظهور مي كند با علم و

  :تلاش دارد تا مناسبت خود را با حقيقت دين حفظ كند به ويژه هنر ايراني،

  بايد كه خاك درگه اهل هنر شوي                  گر در سرت هواي وصال است حافظا            

اما نكته اينجاست كه در غرب، با شدت و حدت بيشتري بر روي مباني و مبادي نظري 

تا جايي كه برخي از انديشمندان با . هنر و خلق و توليد عملي آثار هنري پرداخته شده است

از فضاي مبتذل شده توليد و تكثير آثار هنري با كيفيت نازل و يا » صنعت فرهنگ«ابداع مفهوم 

اما پرداختن به چنين مفهومي بيانگر و نشانگر اين . ار مهم هنري، انتقاد نمودندنازل كننده آث

از جايگاه و اهميت بالايي برخوردار  انديشمندان مغرب زميناست كه هنر، ولو با مفهوم مدنظر 

  . است

با هنر و ايراني متاسفانه علي رغم گذشته پر بار و سرشار از آميختگي جامعه      

. واجهه با مقوله هنر هستيمدچار يك آشفتگي عميق فكري در مدوره كنوني در هنرمندان، 
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در روبرو هستيم كه توليد آثار هنري در عرصه هاي گوناگون اين مهم آن است كه ما با  نشانه

آنها از اين  هنر استفاده نمي كنند و يا به عنوان ركن زندگي . زندگي مردم عادي نفوذ نمي كند

  .ندخويش به آن نمي نگر

نيز به جهت آنكه  و نظر اهل فكر البته اين پديده تنها مختص عموم مردم نيست بلكه 

سرانجام ايراني فاصله دارد منتقد آن هستند؛ و - با ريشه هاي فرهنگي اسلاميچنين توليداتي 

  . همه نالانند كه چرا هنري بومي در اين بازار نداريمسخن آنكه 

، مي بايست و مبتني بر ريشه هاي فرهنگي ه ايرانيبراي داشتن هنر بومي متناسب جامع

با تكيه بر آنچه در غرب است نه تنها نمي توان هنري بومي داشت، بلكه . ه باشيمفكر بومي داشت

با نپرداختن به تاملات . را در ايران باز توليد نماييم هنر غربيخواهيم توانست با بهترين تلاش 

ان ادعا كرد كه مي توان به توليد هنر بومي رسيد بلكه انديشمندان گذشته و حال نيز نمي تو

  .مي بايست با سرمايه هاي ميراث فكري، تامل و تفكر نمود و مسيري براي توليد هموار كرد

. آنچه در اين پژوهش خواهد آمد، بارقه اي براي تامل بر دغدغه اي است كه گذشت

دانشمندي خوش ب گفته و در برابرش نگاهي است تطبيقي به آنچه انديشمندي بلندآوازه در غر

ممكن است اهل فكر به اين امر اشكال .  تازه؛ دكارت و ملاصدرابنيه و داراي ايده و انديشه 

فيلسوف هنر، به معناي خاص كلمه نيستند و كمترين سخن را  ،كنند كه هيچ كدام از اين دو

با در نظر گرفتن نگره فكري  اما. به نسبت گذشتگان و يا شاگردان خويش در باب هنر گفته اند

ايشان و نظام انديشه اي آنها به معنا و مفهومي كه از هنر داشته اند خواهيم رسيد و سپس 

آنچه در پي خواهد آمد .  پيرامون نحوه حضور و بروز آن در جامعه استدلال خواهيم نمود

 .شرحي است بر فشرده اي كه مطالعه گرديد
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  :بيان مساله -1

كر بشر ظاهر قابل فهمي است كه مناقشه هاي گوناگوني را در تاريخ تف هنر واژه ساده به

است هنر است؟ زيبايي  ر چيست؟ آيا هر آنچه موزونهنسوالاتي از قبيل . به همراه داشته است

نهاد بشر چگونه است؟ هنر  چيست؟ و چه ارتباط و نسبتي را با هنر دارد؟ قوه توليد هنري در

، پاسخهايي را از سوي سازنده جامعه است و يا جامعه مولد هنر؟ و سوالهايي از اين دست

در ميان پاسخگويان و انديشه ورزان اين عرصه، . فكر و انديشه در پي داشته استخرد، اصحاب 

داختند، اما فيلسوفان نيز علي رغم آنكه شايد خود به معناي مصطلح امروزي به هنر نپر

و از اين رو شعبه اي به نام فلسفه هنر را  داده اند اين قبيل سوالاتپاسخهاي متنوعي را به 

  .تشكيل داده اند

مي پر دازد و فلسفه هنر، به طور طبيعي، به بررسي پرسش هاي فلسفي در بنياد هنر 

در اين قلمرو تنها از رويكرد و ابزار  .تلاش مي كند در اين حيطه به هستي شناسي بپردازد

اگر چه ممكن است حضور . فلسفي استفاده مي شود نه موضوعاتي كه بنيان فلسفه محض است

اين رويكرد، پاي موضوعات فلسفه محض را نيز به ميان بكشد اما اين حضور كاركردي بالعرض 

تنوع زيادي وجود دارد، اما مي در تعريف از فلسفه هنر ) 12-11: 1389بلخاري، .(دارد نه بالذات

  :توان آن را مبتني بر پيش فرضهاي زير دانست

  .محسوب مي شود» فلسفه هاي مضاف به امور حقيقي«فلسفه هنر، جزو . 1

  .فلسفه هنر، در دامن فلسفه محض قرار مي گيرد، و ارتباط وثيقي با آن دارد. 2

  .لسفي كمك مي گيردفلسفه هنر براي تحليل گزاره هاي خويش از ابزار ف. 3
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موضوع فلسفه هنر، پديده هنر مي باشد، اما با توجه به ارتباط هنر با برخي . 4

، »آفرينش، خالقيت و خلاقيت«، »زيبايي و زشتي«، »خيال«پديده هاي ديگر مانند 

  .اينگونه مباحث نيز در فلسفه هنر بحث مي شود... و » عشق و محبت«

  .تي شناسانه هنر استهدف اين علم، تحليل مباني هس. 5

ديگر نمي توان مباحث معرفت شناسي هنر، جامعه با توجه به تعريفي كه ارائه شد،      

اين علوم هر . را جزو مباحث فلسفه هنر دانست روان شناسي هنر و ارتباطات و هنرشناسي هنر، 

از مرزهاي جدي و اين نكته يكي  يك حوزه مستقلي دارند، و نبايد آنها را با يكديگر خلط كرد

  .اين پژوهش است

و جديدي بلكه فهم هنر از منظر جدي . اما آنچه بناست بدان بپردازيم، فلسفه هنر نيست

و از آنجا كه گفتيم در مظهريت حقيقت هنر ميان دو هنر است » فلسفه اجتماعي«است و آن 

دكارت، از ازيم؛ نحله غربي و شرقي تفاوت وجود دارد، به تبيين تطبيقي ميان اين دو مي پرد

  . و ملاصدرا از حكمت اسلامي يفلسفه و تفكر غرب

يعني هر آنچه از علم مدرن و دانش نوين . دانند را بنيان گذار فلسفه جديد مي دكارت رنه

مي دانيم را سرچشمه گرفته از او مي دانند و فهم او تا حد زيادي به فهم دنياي جديد كمك 

اگر چه بسياري از  .سزا كرده تأثيري ب بشري و علم مدرن دانش نويندر او  نظريات. مي كند

هاي فلسفه مدرسي را نگاه داشت، اصولي را هم كه گذشتگان بيان كرده بودند يكسره  ميراث

اتفاقي كه از  .يي داشته باشد نپذيرفت، ولي كوشيد فلسفة كاملي بنياد نهد كه سازمان تازه

  . وداتفاق نيفتاده بروزگار ارسطو به اين سو 
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بيشتر آموزگار بودند و اختراعات و اشتغالات علمي اندكي  فلاسفة ميان ارسطو و دكارت،

يي بزرگ،  كاشف و پژوهنده شت، نه مانند آموزگاري؛ بلكه چوننو دكارت مي. بود ظاهر گشته 

تكلف  روش و سبك او آسان و بي) 1383كاظم خاني، (.است ولي ترسان از فاش كردن آنچه يافته

  . مخاطب او هم، بيشتر هوشمندان بودند تا تودة مردمبود، 

سرشار و تحسين آميزي  تاز آن، از ذوق ادبي براي فلسفه جديد بخت بزرگي بود كه پيش

را نگاه  وروش ا، كانتاخلاف وي، در همة اروپا و نيز در انگلستان، تا روزگار . داشبرخوردار ب

دكارت بنيانگذار  .توانستند سبك نگارش و تأليف او را تقليد كنند تنداشتند، ولي تنها چند

فلسفه جديد بود، گر چه او فلسفه هنر را به طور تفضيلي مورد بحث قرار نداد، اما از مباني 

ن فلسفه فلسفه و نحوه نقادي او، و مذهب عقل انگارانه اش در نحوه مطالعه آثار علمي، مي توا

ر آنچه در عقل با ظهور فلسفه دكارت، از يك سو ه) 172: 1388مددپور،.(هنر دكارت را دريافت

ناچيز انگاشته شد و از سويي ديگر در پي فلسفه دكارت افكاري پديد آمد رياضي نمي گنجيد 

 پيش از. سابق بر افكار متمايز مي توانست جايي داشته باشد» آگاهي هاي مبهم«كه در آنها 

دكارت، فرانسيس بيكن شعر را به قوه خيال متعلق دانسته بود، اما تا زمان لايب نيتس و 

شاگردان او كه علم زيبايي شناسي را تاسيس كردند، معني جديد خيال و جايگاه آن هنوز 

تحقيقاتي كه به علم زيبايي شناسي مودي شد در آراي فيلسوفان قرن . مشخص نشده بود

در واقع دكارت فضايي نوين در فلسفه را آغاز  )9: 1390داوري اردكاني،(.فتنوزدهم نيز ادامه يا

درست پس از دكارت بحث بر سر هنر بالا . نمود كه متاثر از آن ساير حوزه ها نيز تاثير پذيرفتند

گرفت و نظرات و نظريات متعددي بر سر آن نمود پيدا كرد كه همه حاكي از يك نوع تغيير 

  . شه دكارتي بودنگرش مبتني بر اندي
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به رجحان ذوق بيش از عقل  روشنگريدوره اصحاب برخي از به عنوان نمونه اي كوچك، 

بر اصل ترقي اصرار داشتند، و غلبه با آنها  مدرنيستها يا متجدداندر آثار قدما قائل بودند، اما 

 »نتنل فرانسويفر«و  »شارل پرو«بود، زيرا ضرورت و الزام عقلي را برتر تلقي مي كردند، مانند 

بود، كه از تعليم دكارت گرفته  1مبناي استدلال آنها هم فكر ترقي. كه از پيروان دكارت بودند

الطبع مشمول اصل بودند و چون شعر و ادب و هنر را هم محصول عقل مي ديدند، آن را نيز ب

  ) 181:  1388مددپور، (.ترقي مي شمردند

بيش از در واقع . ه سراغ دكارت مي رويمبراي فهم بهتر هنر، در دنياي مدرن ب پس

را مي » نگره نظري هنر«براي ما اهميت دارد و از آن تلقي يك نوع  دكارتينظام فكري دكارت، 

... هنر«(مدعاي عيني -نامي كه ما به اين نحو دريافت مي دهيم -نگره نظري هنر . توان داشت

براي فراگيري هنر، ( وي روش شناختيرا با دع) »رسالتي هستي شناختي را به انجام مي رساند

نگره نظري هنر  .تركيب مي كند) بايد ذات آن، يعني، كاركرد هستي شناختي آن را روشن كنيم

رسالتي مشروع ساز براي كل دوراني از هنر غربي داشته است، دوراني كه عموما با واژه 

قرن در حقيقت ما بايد زمان تولد نگره نظري هنر را در پايان . نام گذاري مي شود» مدرنيسم«

واكنشي » انقلاب رمانتيك«بيش از هرچيز پيدايش آن، يعني، پيدايش . هجدهم لحاظ كنيم

جنبه اي در بنيان هاي مذهبي واقعيت انساني و . است به يك بحران روحاني كه دو جنبه دارد

هر دو بحران به نهضت روشنگري ارتباط دارد و نقطه اوج . جنبه اي در مباني استعلايي فلسفه

اين نگره نظري  )50-47: 1387شفر، .(عقلي آن ها در آلمان به فلسفه انتقادي كانت مي رسد

. سرچشمه از انديشه دكارتي دارد، ميان هنر و حقيقت شكاف عظيمي را به وجود آورد هنري كه

                                                            
١ - Progress 
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شكافي كه در انديشه و هنر مدرن قابل ملاحظه و مشاهده است و درست در مقابل آن تفكر 

 .فلسفي صدرايي است كه تلاش مي كند از ايجاد شكاف جلوگيري نمايد

ورزي  ي در عالم اسلام، محصول انديشهترين نظام فلسف آخرين و كامل فلسفه صدرايي

است كه در ادامه جريان فلسفه اسلامي در دوران صفويه پديد  فلسفي صدرالمتألهين شيرازي

او با مطالعه و تحقيق در آثار حكما و متألهان و تعمق در عرفان نظري و ورود به عرصه . آمد

متقدم انديشه اسلامي بود  مجاهدت نفس و عرفان عملي، به دنبال همگرايي و تلفيق مكاتب

را  »حكمت متعاليه«وتوانست چهار راه، مشاء، اشراق، كلام و عرفان را با يكديگر تلاقي دهد و 

هاي فكري گوناگون اسلامي  كه يك نظام خاص و مستقل فلسفي است با تأثير پذيري از روش

در اركان  تأسيس كند كه موجب جهشي عظيم در عالم فلسفه و پيدايش ابتكارات محوري

در واقع يكي از نقاط مشترك او با دكارت تحول نظام انديشه اي است كه با آن  .حكمت گردد

  .روبرو بوده است

حكمت عملي ارسطويي شامل در چارچوب خويش » مبدا و معاد«در كتاب ملاصدرا 

مقولاتي به زودي و درمواجهه با وضعيت جديد ايران متوجه تدبير منزل و سياست مدن، اخلاق، 

ه تفسير يا تاييد آن شد كه بحث هاي انتزاعي سابق درباره مدينه فاضله و ساير مدينه ها از عهد

كه مواجهه او با اين مفاهيم در دوراني بوده است ) 1386امه طلب و نامدار ، (.بر نمي آمد

ري از طرح مسائل هناما با اين وجود هنرهاي تجسمي نظير معماري در اوج خود بوده اند، 

  .اجتناب مي كرده است

كه برخي ملاحظات شرعي و ديني مانع از ورود  اينگونه دانستنددليل اين مساله را  بعضي

، و رقص وجود وعيتهايي كه پيرامون مساله تجسيم، تصويرگريوي در اين مقوله شده است؛ ممن
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 اين ملاحظات دارد و نيز احتياطهايي كه در مساله موسيقي به خرج داده مي شود نمونه اي از

در انديشه ملاصدرا پيرامون هنر و غير هنر تغييرات  )210 - 209:  1386، اكبري.(شرعي است

  .جدي و اساسي رخ مي دهد

در انديشه او شكل نگرفته و در ساير حوزه هاي انديشه  تنها در يك حوزه هنربدون شك 

ه محمد در علوم متعارف زمان و بصدرالدين چرا كه . او نيز مي توان چنين اتفاقي را كشف نمود

او آثار فلسفي . عرفان و تفسير قرآن مهارت يافت، كلام،  مكتب مشاء، ويژه در فلسفه اشراق

ارسطو و شاگردانش و همچنين دانشمنداني چون ابن سينا و  ، افلاطون، فكراني چون سقراطمت

باز شناخت و مسايل مبهم خواجه نصرالدين طوسي را دقيقا بررسي نمود و موارد ضعف آنها را 

و اگر چه از مكتب اشراق بهره ها برد ولي هرگز تسليم عقايد آنان ؛ خوبي دانسته مكاتب را ب

  .ليكن هرگز مقيد به اين روش نشد بودد و گرچه شاگرد مكتب مشا گردين

ق مصادف با .ه 1050-980(و ملاصدرا ) م 1650 -1596(دكارت جالب اينجاست كه 

علاوه بر اين وجوه مشترك ديگري را نيز در  ره مشترك مي زيسته اند ودر يك دو) 1572

  :كه عبارت است از زندگي دارند

 .هر دو از سن كودكي تحت تعليم و تربيت ديني قرار گرفتند - 1

ملاصدرا از فارس هجرت نمود و دكارت از  .هر دو كنج عزلت و انزوا اختيار كردند - 2

 .سرزمين اصلي اش دوري گزيد

هر دو انديشمند ارتباط با جهاني ديگر و طلب و كشف حقيقت معنا پيدا در بيان  - 3

 .مي كند
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و ملاصدرا موسس » اصالت عقل«ند؛ دكارت موسس هست هر دو فيلسوف موسس - 4

 »حكمت متعاليه«

هر دو فيلسوف در دو قلمرو ديني و فرهنگي كاملا متفاوت عميقا تاثيرگذار  - 5

 )1383مرادي ، (.بودند

 

ي كه ذكر گرديد، نبايد فراموش نمود كه اين دو انديشمند در دو علي رغم شباهتهاي

ساحت متفاوت انديشه اي قرار دارند و معاني بسيار از مفاهيم و مبادي بسياري از براهين آنها با 

مساله نيز درست در اينجاست كه ميان هنر برآمده از فرهنگ مدرن غربي . يكديگر متفاوت است

ايراني متاثر از حكماي اسلامي به ويژه ملاصدرا تفاوت از چاه تا ماه  با سردمداري دكارت با هنر

آنچه عارض . است؛ و نه تنها در اين مفهوم كه در بسياري ديگر از مفاهيم نيز اينچنين است

گشته، تعارض ماي ايراني مسلمان با خويشتن خويش است و يك وجه آن را در مساله هنر و 

. ان يافت كه اكنون بر پايه هندسه غير بومي استوار گشتهنسبت و تناسبش با جامعه مي تو

به . دستيابي ما به فلسفه اجتماعي هنر صدرايي مي تواند افقهاي روشني را پيش روي ما بگشايد

كه در وضعيت مطلوب جامعه ديني، هنر با جامعه در چه وجوهي تعامل دارد؟  جهتاز اين ويژه 

ي است يا مي توان از او انتظار پرسشگري، انتقاد و آيا هنر نهادي خنثي و محض تفنن گراي

آرمانخواهي را داشت؟ هنر منتقد چگونه و چطور مي تواند مشكلات و معضلات جمعي جامعه را 

  . اينها سوالاتي است كه در عرصه فلسفه اجتماعي هنر به ذهن مي آيدبيان نمايد؟ 

در اين پژوهش تلاش مي گردد ضمن بررسي معنا و مفهوم فلسفه اجتماعي هنر، به 

از آنجا كه هر دو آنها در كار خويش مبدع بوده اند، . بپردازيمپيش گفته مقايسه آراء دو فيلسوف 
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در عرصه هنر و نيز نوع حضور هنر در جامعه نظريات جديدي را خواهند داشت كه بررسي و 

كه گستره و سيطره  ند در شرايط فعلي، فهم نسبت ميان ما و هنر غربمقايسه آن مي توا

  .واكاوي نمايدخويش را در عرصه اجتماعي ما نيز داشته، 

  

  :اهميت و ضرورت -2

اصل و اساس شكل گيري ايده اين پايان نامه مبتني بر اين بود كه چرا با وجود ريشه 

هاي محكم فرهنگي و سرمايه هاي جاوداني نتوانسته ايم هنر مبتني بر آموزه هاي ديني داشته 

باشيم، و چرا پس از انقلاب بزرگ اسلامي، با تمام انگيزه هاي والا و مجاهده هاي مانا، هنر 

نفع مكتب و مذهب ننمود؛ و يا حتي اگر به زعم برخي نمود، چرا تنها در يك مقطع تغيير به 

  . زماني، دهه شصت، اين اتفاق رخ داد

زيرين ترين لايه جوهرين انقلاب اسلامي، يك نگاه خاص به انسان، هستي، خدا و جامعه 

م بي برنامه و آن قدر غرق مسائل معيشتي و اقتصادي، آن ه. است كه به آن پرداخته نمي شود

. با غفلت از ابعاد فرهنگي آنها شده ايم كه نمي فهميم چه حادثه عظيم بشري شكل گرفته است

) 66: 1387افروغ، (.است انقلاب اسلامي فقط حادثه اي مربوط به ايرانيان يا جهان اسلام نبوده

ر و پيام آور باشد، انقلاب اسلامي كه بنا بود و هست براي نوع بشر امروز در عرصه هنر نيز پيامب

  .آنگونه كه بايد و شايد نتوانسته در اين عرصه طرفي ببندد

آنچه هم اكنون راجع به اين دغدغه كه در سوالات و فرضيات تحقيق نيز نهفته مي توان 

سخن گفت، اين است كه يك علت اين كه بحث هنر نتوانسته آنگونه كه مي خواسته ايم در 
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رن و ظاهر هنر معاصر بوده و توجه ما به ظاهر هنر مدو اگر كند،  جامعه انقلابي ايران پيشرفت

طبيعي  به نظر. هست؛ چه اگر اين پيشرفت را شاهد بوديم، آثار آن در جامعه مشهود مي نمود

دسته اي در ورطه تقليد محض از هنر جهاني شده بپردازند و گروهي  مي رسد در فضاي فعلي

با هنر بي چون و چرا يعي است كه توجه به ظاهر، مخالفت به تكفير ايشان مبادرت كنند؛ و طب

مسلمات و بديهيات ديني ما در بسياري از با ظواهر آن جديد را به همراه مي آورد؛ چه كه 

در نوع  نمونه آنچه دعوي و دعواي سالهاي سال جامعه ماست،به عنوان . تعارض جدي است

و يا نمايشنامه هايي خلاصه شده  پوشش بانوان و رابطه ايشان با آقايان در فيلمهاي سينمايي

چون اين نوع مي پردازد؛ و است و كمتر كسي به اعماق اين هنرها و ميزان تاثيرگزاري آنان 

  . نداردرا در خود برخورد عميق نيست، توانايي پاسخ همه جانبه، اقناع و استمرار 

فقه است  آنچه گذشت،در پاسخ به پرسشهايي از ملاحظه مي شود نيز اين است كه  آنچه

به كه بايد  –توجه مي كنيم در موارد فوق » فقه هنر«به  وقتي ما فقط. كه پا به ميان مي گذارد

نماييم كه باطن خرابي دارد؛ و  يعني تلاش مي كنيم ظاهري را درست - توجه بكنيمجاي خود 

سويي به ما تهاجم مي نمايد بدون آنكه ديگر از و  پس از مدتي واز زخمي همين عقاب تيزپر

پس ضروري مي نمايد كه ما به بحث هنر و نوع ارتباط آن با جامعه و ساير . متوجه آن باشيم

در حوزه ترسيم وضعيت مطلوب هنر، ابزار فلسفه . عناصر و مولفه هاي آن جدي بيانديشيم

البته بدون شك اگر تنها به علم مدرن و امروزين از فلسفه . رفتاجتماعي را مي توان در دست گ

اجتماعي هنر اكتفا كنيم، و به ساحت بومي انديشه وقعي ننهيم، نتيجه اي نيز دريافت نخواهيم 

نمود و همان كاسه هنر غربي و آش تقليد محض هنرمندان جامعه ما از آن در دست باقي 


